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چکیده:

رها شده ایم و دیگر اکنون از آزادى سرگیجه گرفته ایم. به کمک هزار و یک ابزارى که بدون سیم کار مى کنند، با سراسر جهان، هم زمان با جا به جا شدنمان تماس مى گیریم و بدینسان به وابستگى هاى گوناگون دامن مى زنیم. کارشناسان، این رفتار اجتماعى نو را در درون پدیده اى به نام «ارتباط پایا» بررسى مى کنند. شمار تلفن هاى همراه فروخته شده در سال 2003، بیش از 500 میلیون دستگاه برآورد شده است. در همین سال، یک سوم مردم ژاپن با تلفن همراه به شبکه اینترنت پیوسته اند. آمریکایى ها 15 میلیارد ساعت از تلفن هاى همراه خود استفاده کرده اند و اروپاییان بیش از 113 میلیارد پیام کوتاه خدماتى براى همدیگر فرستاده اند. چین با 220 میلیارد پیام، در وراى همه اینان جاى مى گیرد. مانند بسیارى دیگر از تولیدات جهان امروزى، گفتگو به وسیله تلفن همراه، در بنیان خود نیازى است که اربابان ابزار تولید و کسانى که سودهاى سیاسى در گسترش فردگرایى دارند، آفریده اند. در این ماجرا، این عرضه است که تعیین کننده است نه تقاضا.

شرکت هاى موتورولا، انتل، نوکیا، سونى اریکسون، سامسونگ، ودافون، میکروسافت، اس.ف.ر، بویگ و بسیارى دیگر از شرکت ها در مقیاس جهانى، ابزار و خدمات مربوط به تلفن همراه را روانه همه بخش هاى بازار مى کنند. ابزار، شبکه ها، سامانه هاى بهره بردارى، برنامه هاى رایانه اى و دیگر فن آورى هاى وابسته به تلفن همراه، از سرمایه گذارى هاى گسترده همتراز نتیجه هاى پیش بینى شده، بهره مى برند. امروزه، شمار تلفن هاى همراه از تلفن هاى ثابت پیشى گرفته است و همه شواهد نشان مى دهند که هنوز گسترش واقعى فن آورى «بى سیم» در راه است.

افزایش تلفن هاى همراه و گوناگونى خدمات و تبلیغات وابسته به آن، دگرگونى هاى اجتماعى گسترده اى را به دنبال خود آورده است. دنیاى سحرآمیز این گونه ارتباط، میوه نمادین قدرت 20 ساله نئولیبرالیسم است و به مانند همان، بر غارت استوار است و زمینه ساز نابسامانى. با گسترش استانداردهاى ناهمگون، شرکت هاى رقیب مشتریان را به گروگان مى گیرند و بدینسان بازار را میان خود بخش مى کنند. هر چند که نسبت به اروپا و آسیا، آمریکایى ها در بهره ورى از تلفن همراه پس مانده اند ولى در امر رقابت افسارگسیخته، از همه پیشى گرفته اند.

از دور خارج شدن تلفن هاى همراه و به کارگرفتن تلفن هاى جدیدتر، بر همه لایه هاى بازار اثر مى گذارد. یادآورى کنیم که فقط در آمریکا هر ساله میان 40 تا 50 میلیون تلفن همراه دورانداخته مى شوند. مُد هر 6 ماه یک بار دگرگون مى شود و نوآورى ها، هم ریخت و هم رنگ و هم فن آورى دستگاه ها را دربر مى گیرد. دستگاه هایى به رنگ آب نبات با اکران هاى بازشونده و یا کشویى، که مى توانند هم تلفن باشند و هم دوربین عکاسى یا فیلم بردارى و هم مى توانند صداها را بازشناسى کنند، نمونه هایى از فرآورده هاى یاد شده اند. ودافون در بریتانیا و یا هوچیسون در ژاپن، نوترین فن آورى ها را، همچنان که روزنامه وال استریت مى نویسد، از دست همدیگر مى ربایند.

امروزه تنها پیشرفته ترین دستگاه ها مى توانند با خدماتى همراهى کنند که شرکت ها با تلاش بسیار به مشتریان خود مى فروشند. شرکت هایى که فرآورده هاى نو را نادیده بگیرند، هزینه سنگینى را خواهند پرداخت. در ژاپن، سرزمینى که فن آورى «بى سیم» در اوج رشد خود جاى دارد، رقابت شگرفى که میان مدیران شرکت دوکومو و شرکت تازه از راه رسیده ک.د.د.ى. در گرفته، مشترکان را در سیلاب فرآورده هاى نو غرق کرده است. در سال 2004، شرکت دوموکو 20% درآمد سالیانه اش را که مبلغى بیش از 9 میلیارد دلار مى باشد، از راه فروش برنامه اى به نام ایمود به دست آورده است. 42 میلیون مشترى، این برنامه را روى رایانه هاى خود پیاده کرده اند. خدمات به فروش رفته ایمود، چیزى جز برنامه هاى فال بینى، بازى و به ویژه زنگ هاى گوناگون تلفن نبوده است. اینان از همان گونه خدماتى اند که همه شرکت ها براى سوداندوزى بیشتر، بر سر آن رقابت چشم گیرى دارند. 

در اروپا و آمریکا، گسترش کاربردهاى این فن آورى با نگاه به شمار اندک مشتریان، درخور توجه است. آشکار است که دوشادوش کارآمد کردن بیشتر این دستگاه ها و موج نوى سرمایه گذارى، شرکت هاى ارایه دهنده خدمات، کارکرد اجتماعى تلفن را رقم خواهند زد. با این همه، فراموش نکنیم که گسترش شبکه هاى ارتباطات بى سیم، وابسته به عامل هایى است که از کنترل خارجند. مهم ترین آن ها موج هاى الکترومغناطیسى اند که به مانند سرچشمه اى پنهانى، بیشترین ارتباطات الکترونیکى را تغذیه مى کنند. این وابستگى به خودى خود آشفتگى مى آفریند. در سال هاى 2000 و 2001، سال هایى که بیشترین سرمایه گذارى روى فن آورى یاد شده انجام گرفت، شرکت ها در پى به دست آوردن انحصار راه اندازى نسل نو شبکه هاى قدرتمند، هزینه هاى سرسام آورى را براى خرید بسامدهاى رادیویى پرداختند. فروش کشورهاى بریتانیا و آلمان و آمریکا در این داد و ستد، به ترتیب 33 میلیارد، 48 میلیارد و 17 میلیارد دلار بود. بدهى هاى ناشى از این داد و ستد به مبالغ هنگفتى افزوده شد که براى خرید شرکت هاى رقیب خرج شده بود. امرى که ورشکستگى سال هاى 2002 - 2001 را به دنبال آورد و ده ها هزار کار را در میان تولیدکنندگان تلفن و ابزار یدکى، که درصد بالایى از اعضاى سندیکاها را در خود داشت، از بین برد. از این تاریخ است که رقابت افسار گسیخته به همه بخش هاى فن آورى «ارتباطات از راه دور» دست اندازى مى کند و با توانایى هاى شگرفى که دراین زمینه بروز مى دهد، امکان هرگونه تثبیت قیمت ها را از شرکت ها باز مى ستاند و روز به روز نگرانى بیشترى را درمورد کنترل بازار دامن مى زند.
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بسنده کردن به خدمات ناچیز 
گسترش بى برنامه بازارى سرریز شده از کالا، دشوارى هاى دیگرى را نیز مى آفریند. اشتباه هاى چند باره که در صورت حساب ها آورده مى شود و کیفیت پایین خدمات، بخشى از این دشوارى ها در آمریکاست. 6% از مشترکین از مبالغى که به عنوان مالیات فدرال در صورت حساب هاى خود دیده اند، گله دارند. در سال 2002، 60% مشترکین، دست کم یک بار از خدمات ارایه شده شکایت کرده اند. در سال 2003، در گزارشى دولتى، دشوارى هاى مربوط به پوشش ارتباطى، پارازیت ها و آکندگى خط هاى شبکه را که به قطع ارتباطات مى انجامیدند، به کمىِ سرمایه گذارى در این زمینه نسبت داده است. یادآورى کنیم که قطع شدن هاى نابهنگام، یک دهم ارتباطات یک پنجم مشتریان را دربر مى گیرد.

آیا تمامى این نابهنجارى ها هزینه اى پرهیزناپذیر است که براى پیشرفت و نوسان هایش مى پردازیم؟ روزنامه نگار نیویورک تایمز مى نویسد که «بهره ورى از تلفن همراه به گونه اى شگفت انگیز چنان افزونى گرفته است که شبکه هاى ارتباطى همواره آکنده اند؛ چیزى که با درصد بالاى ناخوشنودى هاى مشترکین همخوانى دارد». این آکندگى خط ها نشان یک بیمارى است. زمانى که بدانیم «تلفن هاى همراه از تلفن هاى ثابت کمتر کارآمدند» پایین بودن سطح خدمات تلفن هاى همراه را بهتر درمى یابیم. با این که امنیت، یکى از مواردى است که شرکت ها درباره آن تبلیغات فراوانى براى فروش تلفن هاى همراه مى کنند، این تلفن ها در زمان هاى اضطرارى، از تلفن هاى ثابت که ازسوى راهبان نئولیبرالیسم ناچیز شمرده شده اند، کمتر کارآمدند. ناکارآمدى این شبکه درجریان 11 سپتامبر 2001 به خوبى آشکار بود.

ساختن ژنراتورها و بهسازى پوشش هاى ارتباطى شرکت ها مى تواند چاره اى براى این دشوارى ها باشد و کیفیت ارتباط ها را به سطح بالاى شبکه هاى تلفنى سنتى آمریکا برساند. مى دانیم که در شبکه سنتى تلفن آمریکا 99/99 درصد ارتباط ها بدون هیچ گونه دشوارى به انجام مى رسد. چاره کار، سرمایه گذارى هاى کلان دراین زمینه است و هیچ شرکتى از هراس ورشکسته شدن به آن دست نمى یازد. این جا است که بازار «ارتباط هاى بى سیم» از دوسو آسیب پذیر مى شود: از سویى، رقابت تشدید شده شرکت هاى بزرگ، به توانایى هایى شگرف در سطوح کلى این بازار دامن زده است و از دیگر سو، سرمایه گذارى اندک در سطوح محلى، کارآمدى بازار این فن آورى را پرسش برانگیز کرده است. دربرابر این آشفتگى کم و بیش فراگیر، حکومت ها نیز ناتوانى خود را نشان داده اند. چنین است که پس از 15 سال گسترش این بازار، سازمان Fedral Communication هنوز نمى تواند کمینه کیفیت خدماتى را تضمین کند. همه این بازار در شرایطى بسیار شکننده قرار دارد و زمین گیرشدن آن مى تواند زمین گیرشدن اقتصاد جهانى را به دنبال داشته باشد. با این همه مى توانیم از خود بپرسیم که چرا در کمتر از 15 سال، شمار تلفن هاى همراه از شمار تلفن هاى ثابت گذشته است. برخى مى گویند که بالا بودن تقاضا، ناشى از رشد نایافتگى شبکه هاى ارتباطى سنتى کشورهاى جنوب و کشورهاى بلوک شرق پیشین است و نوسازى شبکه ها به دست بخش خصوصى در سال هاى 1980، پاسخى بود به نیازهایى که دوران زیادى سرکوب شده بودند، اما چرا این نیازها به سوى تلفن هاى همراه سرازیر شده اند؟ از دید ما، این تقاضا ریشه در فشارهاى اجتماعى دارد. نزد انسان هیچ نیازى به «ارتباط پایا» وجود ندارد. این صحنه گردانان اقتصادند که تصمیم مى گیرند که این یا آن فن آورى گسترش یابد یا نه. نیاز به این که انسان همواره در دسترس ارتباط با دیگران باشد، گام نوینى از «خصوصى سازى ارتباطات» است که سى سال پیش روشنفکر انگلیسى، ریموند ویلیامز تحلیل کرده است. این گونه زندگى اجتماعى، ریشه در از بین رفتگى تولید کننده خرد و دورى جاى کار از جاى زندگى دارد. به گفته ویلیامز، این گونه ارتباط، بیشتر برآمد زورآزمایى نیروهاى مؤثر در جامعه است تا فرجام جبرى پیشرفت فنى. این پدیده نخست زندگى شهرى و پس از آن زندگى حومه نشینى کشورهایى مانند آمریکا را رقم زده است.

براى این که منطقه هاى دورافتاده درخور زندگى کردن باشند، بایستى افزون بر اتومبیل و پارکینگ، به گونه اى نو از ارتباط نیز دسترسى داشت. گسترش رادیو و تلویزیون، نگاه میلیون ها خانواده را به سوى مرکزى یگانه از اطلاع رسانى و سرگرمى کشانده است. برآمد و گسترش بهره ورى از تلفن همراه، چیزى جز نتیجه دیگرى از این گرایش تاریخى نیست. گرایشى که ریشه در جوامع سرمایه دارى دارد. در این فضا، چشم پوشى از فن آورى نو همان اندازه دشوار است که زندگى بدون تلفن. بیش از یک قرن است که این معجزه فن آورى، پیوند میلیون ها خانواده اى را که پراکنده و دور از همدیگر در شهرهاى بزرگ زندگى مى کنند، شدنى کرده است.

یک چنین دگرگونى اى، اختراع کدهاى جدید را براى آغاز کردن و پایان دادن گفتگو الزامى ساخته است. همگانى شدن این وسیله، دگرگونى هاى ژرفى را در روابط خانه و کار، زن و مرد و بین طبقات اجتماعى به دنبال داشته و خواهد داشت. تلفن همراه به ما این توانایى را مى دهد که چند دقیقه از روز کارى مان را به زندگى شخصى مان بپردازیم، ولى هم زمان، همین تلفن به فرادستانمان نیز امکان مى دهد که به ما همیشه دسترسى داشته باشند. زمان گذراى آزادى اى که تلفن همراه به ما داده است، بخشى از امکانى است که مى تواند زندگى کارى مان را به درون زندگى خصوصى مان بکشاند.

چین با 269 میلیون مشترک، بزرگ ترین سرزمین تلفن همراه است. این گسترش بهره ورى از تلفن همراه، همان اندازه به درآمد طبقه متوسط شهرى وابسته است که به مهاجرت درونى کشور، پدیده اى که ناشى از وارد شدن کشور چین به بازار جهانى است. میلیون ها انسان محل تولد خود را براى یافتن کار وا مى گذارند و از بیشترشان بهره کشى سختى مى شود. به گفته مدیر دفتر بازرسى شرایط کار در چین، در دلتاى رودخانه مروارید، تنها 30% نیروى کار، 8 ساعت به کار مى پردازد. 46% نیروى کار تا 14 ساعت در روز کار مى کنند. در آمریکا، ساعت هاى کار از سال 1970، 20% افزایش یافته است و دلیل بنیانى آن، پایین آمدن توانایى خرید نیروى کار است. براى زنان، ورود به بازار کار چیزى از کار خانگى اى که مسئولیت همه آن بر دوششان مانده، نکاهیده است. گسترش بازار موبایل در بیشتر وقت ها با این انحطاط کیفیت زندگى و پس نشینى خدمات همگانى همراه بوده است. انحطاط نام برده، افراد خانواده را ناگزیر کرده است که زمان خود را میان ضرورت هاى کارى، خرید، نگهدارى کودکان و سرپرستى خویشان سالخورده تقسیم کنند.

شهرنشینى زمینه برتر گسترش خصوصى سازى صنعت موبایل است. در نبود وسایل نقلیه همگانى با کیفیت، اتومبیل نقشى بنیانى بازى مى کند. در محدوده فعالیت هاى کارى، آمریکایى ها سالانه 405 میلیون جابه جایى بیش از 75 کیلومتر را به انجام مى رسانند. هشتاد درصد این جا به جایى ها با اتومبیل است. اگر افزون بر این جا به جایى کارى، جا به جایى براى خرید و رفتن نزد پزشک و سرگرمى را هم به حساب بیاوریم، آمریکایى ها بیش از 1/1 میلیارد جا به جایى انجام مى دهند که 87% آن با اتومبیل است. پیاده روى فقط 9% این جا به جایى ها را دربر مى گیرد. جا به جایى با وسایل نقلیه همگانى که اتوبوس مدرسه ها را هم شامل مى شود، فقط 3% از همه جا به جایى هاست. میانگین بهره ورى هر نفر از اتومبیل، یک ساعت در روز مى باشد. بیافزاییم که 40% ارتباط هاى انجام یافته، با تلفن همراه از اتومبیل ها بوده است. این 40% ارتباط، برابر 400 میلیارد دقیقه گفت وگو در سال 2003 است.
شرایطى نابخردانه 
اینجا نیز از تحول طبیعى نمى توان سخن گفت. نقش با اهمیت اتومبیل در زندگى روزمره این جامعه ها نیز نتیجه همان خصوصى سازى است که این جا به جایى را نشانه رفته است. امرى که پس از جنگ جهانى دوم خودش را به همه تحمیل کرده است. اتومبیل نماد پیشرفت جبرى نیست بلکه نماد نبود توازنى است که جوامع امروزى از آن رنج مى برند. این را هم بدانیم که تندرستى همگانى نیز دستخوش این آشفتگى و نبود توازن است.

در سال 2002، تلفن هاى همراه در آمریکا بانى 6% تصادف هاى جاده اى بوده اند. در این تصادف ها 2600 نفر جان خود را از دست داده اند و 330 هزار نفر زخمى شده اند. بسیارى از کشورها و نیویورک و نیوجرسى آمریکا، از بهره ورى تلفن همراه در اتومبیل جلوگیرى کرده اند. به مانند موفقیت بازار اتومبیل، موفقیت بازار تلفن همراه نشانه گرایشى است که مى خواهد شرایطى را که روز به روز نابخردانه تر مى شود، توجیه خردورزانه کند و بتواند اندکى کنترل فردى در جامعه اى بیابد که به کژراهه مى رود. فن آورى «ارتباط پایا» که مى تواند محل فرد را در همه لحظات شناسایى کند، ابزارى است که توانایى آن را دارد که در خدمت نظام سرمایه دارى اى مستبدتر از آنچه اکنون داریم، قرار گیرد. پلیس و شرکت ها در جهت نظامى کردن این فن آورى فعالند و به دنبال به وجود آوردن امکان رد گیرى دائمى افراد هستند.

از چندى پیش، بازاریابى این شرکت ها به وسوسه اى دیرینه پر و بال مى دهد: فرد مى تواند با استفاده از تلفن همراه از موقعیت عادى خود در جامعه رهایى یابد. در نشریات مى خوانیم که چگونه کودکان با استفاده از تلفن همراه، آموزگار خود را دست انداخته اند، یا چگونه تلفن همراه به فرار برخى زندانیان یارى رسانده است. این بدین معنى است که به یمن تلفن همراه مى توان موازین وکارکردهاى غالب را زیر پا گذاشت، اما گرایش به آزادى، نیروى محرک اصلى، نیاز به «ارتباط پایا» نمى باشد. درست است که استفاده از تکنولوژى تلفن همراه، برخى از عرصه هاى زندگى روزمره افراد و خانواده هایشان را آسان مى کند، اما این امکان به تشدید نابرابرى ها نیز منجر مى شود. در جامعه اى که سرگرمى و کار به شیوه اى نابرابر بین طبقات اجتماعى تقسیم شده است و افزایش مدت کار، به ویژه در ایالات متحده، بى کارى و از بین رفتن خدمات دولتى، زندگى شهروندان را دشوارتر مى سازد، افراد با گرایش به ارتباط هایى مانند تلفن همراه، تلاش مى کنند به تنهایى، مشکلات روزمره و خردکننده را حل نمایند.

بازار تلفن همراه، این ابزار را در عین حال به ابزار پخش آگهى و فروش تبدیل کرده است. شرکت هایى چون ودافن در نظر دارند، به زودى براى هر نفر، در هر کجا که باشد، پیامى ویژه بفرستند. این پیام شامل اطلاعات ترافیکى، هواشناسى، اخبار و آگهى تجارى خواهد بود.

در استرالیا مشترکین شرکت تلسترا، شرکتى که دارد خصوصى مى شود، مى توانند با گرفتن شماره اى که روى دستگاه هاى پخش کوکاکولاست، نوشیدنى خود را بخرند و هزینه آن را با صورت حساب آینده تلفن همراه خود بپردازند.

در اروپا، شرکت ها، گروه مالى جدیدى را به نام سمپى راه انداخته اند که قرار است از تلفن همراه، وسیله اى براى پرداخت و خرید در تمامى اروپا بسازد.

دو شرکت از بزرگ ترین شرکت هاى تولید و فروش موسیقى، که یونیورسال و سونى باشند، از هنرمندان مطرح خود مى خواهند که گزیده اى کوتاه (حدود 90 ثانیه) از تولیدات خود را براى فروش و پخش روى تلفن هاى همراه آماده سازند. چنین است، دنیایى سراسر سرگرمى و بدون مرز که ارتباط هاى بى سیم نویدش را به ما مى دهند.

منبع: http://ir.mondediplo.com
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